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»میرزا آقا« را 
چه کسی ثبت کرد؟

تبلیغات  سفر  در  آقا«  »میرزا  عکس  فرهنگی-  بخش 
انتخابانی حسن روحانی به اردبیل که در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد، با گوشی تلفن همراه ثبت شده است.
فرید موسوی، عکاسی که عکس اش در ایام تبلیغات انتخاباتی 
اینکه آیا  با ایسنا در پاسخ به  خیلی معروف شد، در گفت وگو 
کرد:  بیان  جریان ساز شود؟  این عکس  که  پیش بینی  می کرد 
بله فکر می کردم که این طور شود. من این عکس را با پیشینه 
نگرفتم اما هنگامی که این کار را انجام دادم، متوجه شدم که 

عکس مهمی را ثبت کرده ام.
او که متولد سال ۱۳۷۴ است و حدود سه سال عکاسی حرفه ای 
انجام داده است، افزود: سال هاست که عکاسی می کنم؛ بنابراین 
قدر لحظه ها را می دانم و وقتی سوژه ای را با احساسی خاص، 
ترکیب لباس، کلاهی که به دست دارد،  نگاه خاصی که به 
رییس جمهور دارد و اشک هایی را که در چشمانش حلقه زده 
این  و  می کند  تداعی   ذهنم  در  را  زیبایی  کادر  پس  می بینم، 

فرصت را غنیمت می شمرم.
این عکاس درباره اینکه آیا شناختی درباره »میرزا آقا« داشته  
است، گفت: نه. در این مدت، برخی از خبرنگاران به من گفتند 
که تو عکس را با هماهنگی قبلی و با چیدمان گرفتی، در حالی 
که من او را نمی شناختم  و به نیت عکاسی به آن سالن چند هزار 

نفری رفته بودم و قرار نبود با کسی هماهنگ کنم.
اجازه  من  به  ناهماهنگی  دلیل  به  روز  آن  اینکه  بیان  با  او 
ندادند دوربین عکاسی ام را با خودم به سالن ببرم، اظهار کرد: 
عکس هایی که من در آن مراسم ثبت کردم، با گوشی تلفن 
همراه دوستم گرفتم، زیرا امکان عکاسی با تلفن همراه خودم 
وجود نداشت. به عقیده من قدرت گوشی تلفن های همراه کمتر 

از دوربین های عکاسی نیست.
موسوی افزود: یکی از دوستان من که دوربین حرفه ای ندارد، 
با تلفن همراهش عکاسی می کند و من همیشه به او به خاطر 
عکس های خوبی که می گیرد، غبطه می خورم. حجت حمیدی 
یکی از دوستان من و عکاسان خوب است که شما می توانید با 
یک سرچ  ساده عکس های خوب او را ببینید و من هم با دیدن 
با  را  این عکس مهم  دادم که  به خودم جرات  او  عکس های 

گوشی ثبت کنم.
عکاس »میرزا آقا« اضافه کرد: بسیاری از عکاسان دوربین های 
خود را کنار گذاشته اند و با تلفن همراه عکاسی می کنند. زمانی 
به  می کردم،  فعالیت  روحانی  آقای  تبلیغاتی  ستاد  در  که  هم 
اصلا  می کردم  تاکید  داشتند،  علاقه  عکاسی  به  که  کسانی 
مهم نیست که دوربین ندارید، شما می توانید با تلفن های همراه 

خودتان عکس بگیرید و اتفاق ها را به همه گزارش دهید.  
او با بیان اینکه تنها یک عکس نبود که رسانه ای شد، اعلام 
کرد: من عکس های زیادی از آن مراسم گرفتم که در شبکه های 

اجتماعی بدون اسم دست به دست  شد.
موسوی دانشجوی رشته معماری است اما می گوید اولویت او 

عکاسی است و این رشته را بیشتر از معماری دنبال می کند.
عکاسان  صنفی  انجمن  رییس   - فروتن  حمید  همچنین 
این باره  در  ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در   - ایران  مطبوعات 
پیشنهاد کرد، با توجه به این که برای سوژه ی این عکس، دیدار 
با رییس جمهوری اسلامی ایران و در واقع نوعی تجلیل طراحی 
شده است، از عکاس ثبت کننده ی آن لحظه و آن حضور نیز به 

شکل شایانی تقدیر شود.
کم  لحظات  این  ثبت  عکاس های  کرد:  یادآوری  همچنین  او 
نیستند که این تصویرسازان بی تصویر و ناشناخته، جای تقدیر 

و تشکر دارند.
رییس انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران اضافه کرد: چه 
را  قابل توجهی  یا مردم عکس  اگر مسئولان  خوب است که 

می بینند، به ثبت کننده آن اثر هم توجهی بکنند.

مذاکره کارگردان »جیمز باند« 
برای ساخت فیلم »پینوکیو«

بر  برای  مذاکره  مشغول  مندس«  »سم  فرهنگی-  بخش 
انیمیشن  اساس  بر  »پینوکیو«  فیلم  کارگردانی  گرفتن  عهده 

کلاسیک کمپانی دیزنی است.
کارگردان  مندس«  »سم  ورایتی،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
انگلیسی برنده اسکار که اخیرا ساخت دو فیلم »سقوط آسمانی« 
و »شبح« از مجموعه فیلم های »جمیز« را بر عهده داشته در 
حال مذاکره با مسئولین کمپانی دیزنی است تا اقتباس سینمایی 

از »ماجراهای پینوکیو« را به سینما بیاورد.
ظاهرا »مندس« هنوز به صوت قطعی ساخت فیلم »پینوکیو« 
را به سبب تعهدش نسبت به نمایش »ناخدا« نپذیرفته است، 

نمایشی که هم اکنون در مرحله تولید قرار دارد.
نگارش فیلمنامه »پینوکیو« بر عهده »کریس ویتزر« بوده است 
و »آندرو میانو« نیز تهیه کننده این اقتباس سینمایی با کمپانی 

»Depth of Field« است.
فیلم  بود و ساخت  تئاتر  ابتدا کارگردان  در  »سم مندس« که 
برنده اسکار »زیبای آمریکایی« و همچنین »جاده انقلابی« را 
در کارنامه دارد، در چند سال اخیر دو فیلم »سقوط آسمانی« و 
»شبح« از موفق ترین فیلم های مجموعه »جیمز باند« را ساخته 
و  اعلام کرده که دیگر کارگردانی قسمت های بعدی این سری 
فیلم را بر عهده نخواهد گرفت و همچنین از کارگردانی بازسازی 
جدید از فیلم »جک و هلوی غول پیکر« نیز برای کمپانی دیزنی 
ثبت  با  در سال 20۱2  آسمانی«  است. »سقوط  داده  انصراف 
به پرفروش ترین  فروش ۱/۱ میلیارد دلاری در گیشه جهانی 
فیلم تاریخ این مجموعه فیلم تبدیل شد و همچنین اولین فیلم 
انگلیسی نام گرفت که در این کشور به فروشی بیش از ۱00 
به  در سال 20۱5  فیلم »شبح«  اما  یافت  پوند دست  میلیون 

فروش جهانی 880 میلیون دلاری رسید.
 انیمیشن کلاسیک »پینوکیو« محصول سال ۱9۴0 میلادی 
»ماجراهای  عنوان  با  کلودی«  »کارلو  نوشته  رمان  اساس  بر 
محصول  انیمیشن  دومین  »پینوکیو«  شد.  ساخته  پینوکیو« 
کمپانی دیزنی پس از »سفید برفی و هفت کوتوله« در سال 

۱9۳۷ بود، اما در آن زمان در گیشه عملکرد موفقی نداشت.
کمپانی دیزنی که ساخت فیلم بر اساس انیمشن های کلاسیک 
»شرور«،  این  از  پیش  است،  داده  قرار  کار  دستور  در  را  خود 
»کتاب جنگل« و »سیندرلا« را نیز از این مجموعه به صورت 
موفق  گیشه  در  برد که همگی  نقره ای  پرده  روانه  لایواکشن 
کلاسیک  انیمشین های  براساس  فیلم هایی  ساخت  و  بودند 
»علاء الدین«، »مولان«، »شیر شاه«، »پری دریایی کوچک«، 

»الیور توئیست« و »سفید برفی« را نیز در برنامه دارد.
پیش از این نیز خبرهایی از ساخت فیلم »پینوکیو« توسط »ماتئو 

گارونه« کارگردان ایتالیایی منتشر شده بود.

}فر هنگ و هنر{

نگاهی به »دایی جان ناپلئون« اثر ایرج پزشکزاد؛ 
به مناسبت انتشار نسخه تازه آن توسط نشر فرهنگ معاصر

توهم توطئه و جنون خود قهرمان پنداری
حمید رضا امیدی سرور

بخش فرهنگی- »دایی جان ناپلئون« سالهاست که به رمانی کلاسیک 
در ادبیات داستانی ایران بدل شده است. یکی از آثاری که به دلیل برخورداری 
از شاخصه های گوناگون، بعنوان اثری منحصر به فرد و ماندگار شناخته می 
شود. این ویژگی ها که سیاهه بلند و بالایی را تشکیل می دهد که برخی از 
این قرارند: توفیق رمان در میان مخاطب خاص و عام، بدل شدن به یکی 
از پرفروش ترین رمانهای ادبیات فارسی، ساخت اقتباسی وفادارانه از آن در 
قالب سریالی بسیار پرمخاطب و دیده شده؛ ترجمه رمان به زبانهای مختلف، 
وارد شدن دیالوگ های تکرار شونده شخصیت ها در زبان مردم کوچه و 
بازار، بدل شدن نام رمان به مفهومی کنایی در حافظه جمعی مردم، شناخته 
شدن آن به عنوان رمانی نوستالژیک برای چند نسل گذشته  و.... باوجود 
اینکه دایی جان ناپلئون چه در قالب رمان و چه در قالب سریال قریب چهار 
دهه امکان عرضه رسمی پیدا نکرده اما از محبوبیت و شهرت آن کم نشده 
و البته به دلیل همین محبوبیت برخی فرصت طلبانه آن را به صورت غیر 
مجاز و با کیفیت چاپ پایین منتشر کرده و به صورت انبوه عرضه کرده اند.
خوشبختانه به تازگی نشر فرهنگ معاصر چاپ مقبولی از آن را با حروفچینی 
تازه و خوانا و به صورتی شکیل راهی بازار کرده که می تواند پاسخگوی 

تقاضای مخاطب امروز باشد.
ایرج پزشکزاد در سال 1306 متولد شده، در پاریس حقوق خوانده، در ایران 
به عنوان قاضی و سپس  کارمند وزارت خارجه  مشغول  به کار بوده است. 
پزشکزاد از اوایل دهه سی  به عنوان نویسنده با مطبوعات همکاری کرده و 
آثار گوناگونی را نیز در قالب کتاب منتشر کرده است. ماشالله خان در دربار 
بوبول، آسمون ریسمون، خانواده نیک  ناپلئون،  الرشید، دایی جان  هارون 
اختر، بلیت خان عمو، پسر حاجی بابا جان، رستم صولتان و شهر فرنگ از 
همه رنگ از جمله این آثارند. او علاوه بر ترجمه چند اثر ادبی، کتابهایی 

تاریخی نیز نوشته است.
اروپایی  ایران در برخی کشورهای  پزشکزاد که به عنوان دبیر سفارتخانه 
خدمت کرده بود، بعد از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرده و تا کنون در همان 
جا ساکن بوده است و به نویسندگی ادامه داده و رمان خانواده نیک اختر 
مهمترین اثر او در سالهای بعد از انقلاب محسوب می شود که به صورتی 

طنز آمیز به زندگی یک خانواده مهاجر ایرانی در خارج از کشور می پردازد.
آثار روایی پزشکزاد چه در قالب داستان و چه در شکل نمایشنامه و حتی 
انتقادی  نگاه  و  آمیز  بیان طنز  از  برخورداری  در  ژورنالیستی،  نوشته های 
اشتراک دارند.  به تصدیق همگان نقطه اوج کارنامه او رمان »دایی جان 
ناپلئون« است که  قبل از انتشار درقالب کتاب،  بصورت پاورقی در هفته نامه 
فردوسی )میانه دهه چهل( منتشر می شد و خوانندگان بسیار داشت. توفیق 
»دایی جان ناپلئون« پس انتشار بصورت رمان )1351( نیز تداوم یافت و در 
مدت زمان کوتاهی تجدید چاپ شد و پس از آن تا پیروزی انقلاب هر سال 

)گاه در دو نوبت( تجدید چاپ شد.
در میانه دهه پنجاه، مجموعه موفقیت های »دایی جان ناپلئون« با ساخت 
قابلیت  آن کامل شد.  از  وفادارانه  اقتباسی  با  تقوایی  ناصر  توسط  سریالی 
دراماتیک بالای رمان و توانایی ناصر تقوایی دست بدست هم دادند تا »دایی 
جان ناپلئون«  در شکل سریال نیز پرمخاطب و ماندگار باشد. همانگونه که 
رمان »دایی جان ناپلئون« جذابیت های خود را برای نسل های بعدی حفظ 
کرده، سریال »دایی جان ناپلئون« نیز هنوز دیدنی است و حتی تماشای چند 

باره آن نیز برای برخی لطف خود را از دست نداده است.
توفیق سریال »دایی جان ناپلئون« بر مقبولیت این رمان به شدت افزود و 
شهرت آن را بیش از پیش به میان توده مردم برد و استقبال از خود رمان 
نیز افزایش محسوسی یافت. چنانکه برخی از تکیه کلامهای شخصیت های 
رمان در زبان مردم کوچه و بازار رسوخ کرد و هنوز نیز بعضا بکاربرده می 
شود. ایده ی محوری رمان  شکل گیری توهم توطئه در شخصیت اصلی 
)دایی جان( و ترس از چیزی ست که در واقع وجود ندارد، اما او چنان به خود 
تلقین می کند که به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر  دایی جان را تا سرحد جنون 
پیش می برد، به عنوان نمادی که از دل این رمان برخاسته وارد حافظه 

جمعی جامعه ایرانی شده است. 
دایی حان ناپلئون از جمله رمانهایی است که به اغلب زبانها زنده دنیا همانند 
انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی، عبری و... ترجمه شده و نظرات مثبتی را 
نیز از سوی صاحب نظران خارجی برانگیخته است: »تسلسل موقعیت های 
مضحک و دیالوگ های خنده آور، که نویسنده به وفور از آنها بهره برده است، 
خواننده را به یاد گوگول و »خنده در میان اشک های نامرئی« او می اندازد.« 

)میخائیل گورگانتسف(
 »وجود چنین رمانی در ادبیات ایران، به حد اعلی کمیک و مبتکرانه، مملو 
از شخصیت های به  یادماندنی در کشاکش زد و خوردهای مضحک ممکن 
است خوانندۀ غربی را، که عادت کرده با شنیدن نام ایران به یاد صحنه های 
شاید  رمان  این  ایران  خود  در  آنکه  حال  کند.  دچار شگفتی  بیفتد،  جدی 
شناخته ترین و محبوب ترین داستانی باشد که پس از جنگ جهانیِ دوم در 

این کشور نوشته شده است.« )پروفسور دیک دیویس(
راوی رمان سعید، پسری پانزده ساله است که گرفتار عشق لیلی دختر دایی 
جان ناپلئون شده است. اختلاف های دایی جان و آقا جان )پدر سعید( موتور 
محرک وقایعی است که پای دیگر اعضای این خانواده اشرافی روبه زوال 
را به داستان باز می کند.  سعید نگران از فرجام عشق خودف به همه جا 
سرک کشیده و با این تمهید داستان به سرعت گسترش یافته و شاخ و 

برگ پیدا می کند.
دایی جان به عنوان بزرگ این خاندان، ارزش هایی را نمایندگی می کند 
که دورانشان سر آمده، او با درک این واقعیت و اعلام اینکه خاندان آنها در 
خطیرترین موقعیت خود قرار دارد، خود را همچون فرمانده دلیری )ناپلئون( 
تصور می کند که مدد قدرت و تدبیر خویش، این خاندان را از تندبادهایی 
که تهدیدشان می کند به سلامت گذرانده و حفظ کند. اعضای این خانواده 
هریک به گونه ای یا غرق فسادند یا با قرار گرفتن در جایی نادرست با 
وجود اینکه به ظاهر می کوشند با دایی جان همراهی کرده و وضع موجود 
را حفظ کنند اما در حقیقت به این سیر نزولی سرعت می بخش پدر سعید 
)آقاجان( که به این خاندان تعلق ندارد، نماینده طبقه جدید متوسطی است 
که در جامعه در حال گسترش است. او که همواره با تحقیر از سوی دایی 
جان ناپلئون روبه رو شده، از در تقابل با نظم کهنه چنین ساختاری برآمده 
و نه تنها آن را به سخره می گیرد، بلکه از جایی به بعد با پروبال دادن به 
توهمات دایی جان ناپلئون او را به سرحد جنون رسانده و به این اضمحلال 

سرعت می بخشد.
صرف نظر از خرده روایت های رمان و شخصیت های ملموس و دوست 
داشتنی آن که یکی پس از دیگری از راه رسیده و با حضور در شاخ و برگ 
های رمان، از عوامل کشش و جذابیت آن محسوب می شوند، این طنز بی 
مانند ایرج پزشکزاد در »دایی جان ناپلئون« است که موجب طراوت رمان و 
تاثیر گذاری نگاه انتقادی و پر نیش و کنایه آن به شمار می رود؛ طنزی که 
به اشکال مختلف در جای جای رمان خودنمایی می کند، از شکل کلامی 
گرفته تا خلق موقعیت های کمیک و یا هجو پاره ای رفتارها و باورهای 
شخصیت های داستان که آدمهای جامعه روزگار خود را نمایندگی می کنند.

خلاصه سخن اینکه ایرج پزشکزاد در این رمان سرگرم کننده و بسیار جذاب، 
با قدرت ساختارهای کهنه اجتماعی و حتی سیاسی جامعه ایرانی را به چالش 
کشیده و با طنزی کم نظیر که خواننده را از خنده روده بر می کند به انتقاد 
از نظامی می پردازد که نه تنها بزرگان آن دچار توهم و خود قهرمان بینی 
هستند، بلکه در سطوح پایین تر نیز افراد درگیر با ابتذال زندگی، در دوری 

باطل گرفتار آمده اند.

خبر

بخش فرهنگی- محمد رحمانیان برای اهل تئاتر نامی آشناست.قریب 
به 35 سال است که دل به هنر ششم سپرده و در این سال ها هرچه از 
هنر بوده، به چشم دیده است.روزگاري آنچنان نورصحنه  برکارهایش 
تابیده که لختي فرصت فراغت نداشته و زماني آنچنان جبر روزگار 
به ترک وطن شده است. از صحنه دور نگهش داشته که مجبور 
براي گفت وگو خوش رو است، با طمانینه به حرف ها گوش مي دهد، 
در نقدها صبوري مي کند و بعد که مطمئن شد کلام طرف مقابل 
تمام شده است، لب به سخن مي گشاید.از خودش که مي گوید آنچنان 
بي تکلف حرف مي زند که ناخواسته مطمئن مي شوید تکلیف این آدم 
با خودش،کارش و زندگي اش معلوم است. مي گوید اگر لازم باشد، 
همین فردا دوباره کارش را از صفر آغاز مي کند و شاید براي همین 
است که انقدر به جوانان و شور وذوق شان براي شروع امیدوار است.او 
کارگردان و نمایشنامه نویسي است که تمام دنیایش خلاصه مي شود 
با محمد رحمانیان  راز نویسندگي اش.  اجرا؛حتي دنیاي پر رمز و  در 

گفت وگو کرده ایم که حاصلش را در ادامه مي خوانید.
  آقاي رحمانیان، كارهاي شما نشان داده كه شما علاقه 
زیادي به روایات و شخصیت هاي مذهبي در قالب امروزي 
دارید. با اینکه این موضوع همیشه براي تان هزینه داشته 

است، این علاقه از كجا مي آید؟
اسطوره هاي  به  پرداختن  من  علایق  از  یکي 
مذهبي است که در اصل تلفیق شخصیت هاي 
مذهبي با تاریخ اسطوره هاست. اگر شخصیت 
مذهبي اي باشد که وجه تاریخي نداشته باشد، 
اگر  و  ننویسم  درموردش  مي دهم  ترجیح 
باشیم  داشته  تاریخي اي  مذهبي  شخصیت 
–دست کم  باشد  نداشته  اسطوره اي  وجه  که 
شامل اسطوره هاي ما ایرانیان نشود- هرگز در 
موردش نمي نویسم؛ یعني این سه فاکتور باید 
بنابراین  باشد.  در آن شخصیت جریان داشته 
همواره شخصیت هایي را انتخاب مي کنم که 
دست کم این سه جنبه را دارند. نخست اینکه از 

نظر اسطوره اي براي ما ایرانیان جذابند.
براي گفتن  تاریخي حرفي  از نظر  اینکه  دوم 
دارند و سوم اینکه مي توان رویکردي متفاوت 
با آنچه همیشه انجام شده است، ارائه داد. بیشتر 

نمایشنامه هایي که من نوشتم، در مورد زنان صدر اسلام است؛ یعني 
فاطمه)س(.  وحضرت  ام البنین)س(  حضرت  خدیجه)س(،  حضرت 
اینان زناني هستند که در جامعه خودشان به شدت کنشگرند و به 
عنوان یک فعال اجتماعي حرکت مي کنند. گاهي در هر مساله  اي حتي 
از مردان جلوترند. برخورد مي کنند، دعوا مي کنند، مي ایستند، تبعید 
مي شوند و حضور فعالي دارند و تاریخ نویساني مثل سید جعفر شهیدي 

نیز در مورد آن ها نوشته اند.
همه این ها دلایل پرداختن من به این داستان ها هستند. به علاوه 
خوشحال  خیلي  و  مي نویسم  مادرم  براي  را  نمایشنامه ها   این  من 
مي شوم که مخاطب عمومي تري داشته باشد اما قصد اصلي ام نوشتن 

نمایشنامه براي مادرم بود.
 شما نمایش» نام تمام مادران ... « را با هشت زن در 
قصه پیش مي برید. نخست اینکه این هشت شخصیت 
به چه منظوري انتخاب شده اند تا پیام ذهني شما را به 

ما برسانند؟
دلیل آن هشت نامي است که در صدر اسلام براي حضرت فاطمه)س( 
یک خصوصیت حضرت  اسم ها  این  از  کدام  هر  در  شده اند.  گفته 
فاطمه)س( توضیح داده مي شود. امام جعفر صادق)ع( در یک روایت، 
هشت اسم و هشت صفت براي جده خودشان نام مي برند؛ راضیه، 
اسامي شخصیت هاي  بود  قرار  دیگر.  اسم  پنج  و  مبارکه   ، مرضیه 
نمایش این ها باشند ولي متاسفانه نشد. از هشت قصه و شخصیت 
مختلف استفاده کردم تا بخشي از زندگي حضرت فاطمه)س( را روایت 

کنم.
به عنوان مثال جریان باغ فدک در یکي از داستان ها روایت شده یا 
داستان خطبه معروف حضرت فاطمه)س( در داستان دیگري روایت 
شده است. کساني که اصل این داستان ها را بدانند، ارتباط بهتري با 
داستان برقرار مي کنند اما داستان را به گونه اي نوشتم که کساني که 
این بخش از تاریخ صدر اسلام را نمي دانند نیز، در درک و فهم نمایش 

با مشکل مواجه نشوند.
 در خصوص این نمایش گفته اید كه مي خواستم در 
مورد حس مادرانه زناني بنویسم كه فرزندي نداشتند 
ادبیات،  در  گفتمان  این  از  داشتند.  مادري  حس  ولي 
در  اما  داریم  فالاچي  اوریانا  كتاب  مانند  بزرگي  نمونه  
موضوع  این  به  كمتر  ایران  نمایش  یا  سینما  ادبیات، 
پرداخته شده است. این فکر از كجا در ذهن شما خطور 

كرد؟
این را بگویم که من هیچ وقت آغاز کننده نبوده ام.چیزي که در این کار 
خیلي مهم است، رابطه زن با جنین است. این چیزي است که براي 
من خیلي روشن است و مي دانستم مي خواهم راجع به این موضوع 
بنویسم؛ طفلي که به دنیا نیامده است یا به دنیا نمي آید یا به دنیا مي آید 
و از دست مي رود یا گم مي شود. من خیلي دوست داشتم در مورد این 
بنویسم. نمي دانم چقدر موفق بودم اما تلاش کردم حس جاري در 
کل صحنه را این گونه ایجاد کنم؛ یعني ارتباط مادر با فرزند. منظورم 
از فرزند به معناي واقعي کلمه ارتباط مادر با جنین دختر است که قبول 

دارم در این مورد کمتر نوشته شده است.
در هر نمایشنامه اي و هر اثري از بس که به آن فکر مي کنید، در واقع 
به نقطه اي مي رسید که انگیزه هاي اصلي را فراموش مي کنید. فقط 
مي داني چنین چیزي هست و باید در مورد آن بنویسي. در مورد فیلم 
سینمایي، چیزي حدود 10 سال طول کشید تا به آنچه که در نهایت 
قرار بود برسم، رسیدم یا در مورد نمایشنامه »فنز« چیزي حدود 6 تا 
هفت سال طول کشید تا سرانجام شکل گرفت. هیچ وقت نمي دانم از 
کجا مي آید چون انگیزه شروع را فراموش مي کنم. فقط یادم هست 
هواداري  و  تعصب  مورد  در  نمایشنامه اي  خواستم  »فنز«  مورد  در 
کورکورانه بنویسم؛ هواداري توام با تعصب و نتیجه اش شد »فنز«. 
مي خواستم نمایشنامه اي در مورد مادران و رابطه مادر با جنین بنویسم 

و نتیجه  آن نیز این کار شد.
عشق،  نوع  این  اما  بودم.  نوشته  عاشقانه  داستان  این  از  قبل  من 
شک  بدون  و  هستم  مرد  یک  من  بله  است.  شخصي  موضوعي 
نمي توانم ظرایف مادرانه را مانند زنان درک کنم؛ مانند آنچه سیمین 
دانشور درک مي کند. اما به عنوان یک انسان مي توانم به این موضوع 
فکر کنم که فارغ از جنسیت، بدانم چقدر این رابطه، متعالي است و 

چقدر حیف که تاکنون در مورد آن چیزي نوشته نشده است.
 الان كه این كار نوشته شده و در مرحله اجراست،آیا 
آن حسي كه موقع نوشتن داشتید را مي تواند به شما 

انتقال دهد؟
مدت هاست که زمان نوشتن، از نوشته جدا مي شوم. یعني حتي توضیح 
صحنه هایي که خودم نوشتم را در اجرا رعایت نمي کنم. زمان اجراي 
کار، دیگر نوشتن تمام شده است و فقط به فکر اجرا هستم. قرار بود 

کارگردان شوم. در اصل نویسندگي را به این دلیل انتخاب کردم که 
دلم مي خواست متني باشد که روي آن کار کنم. همواره به نوشتن و 
به نمایشنامه نویسي به عنوان ابزاري براي کارگرداني نگاه مي کردم. 
بنابراین دیدگاه من با دیدگاه چرمشیر یا امجد یا غلامحسین ساعدي 
که براي شان ارزش خود نمایشنامه و متن مهم است، متفاوت است. در 
سخت ترین نمایشنامه هایي که نوشتم -مانند نمایشنامه امیر- فقط فکر 
مي کردم که چطور مي توان این را اجرا کرد. هیچ وقت فکر نمي کردم 
که من با یک اثر ادبي مواجه هستم. در واقع نمایشنامه نویسي آن 
حسي را که به عنوان مثال براي امجد یا براي چرمشیر دارد-کساني 
که در اصل به صورت ذاتي نمایشنامه نویس هستند- براي من ندارد. 
مي خواستم  که  هستم  آدمي  نیستم.  نمایشنامه نویس  بالفطره  من 

کارگرداني کنم و مجبور شدم یک چیزهایي بنویسم.
بنابراین خودم را به آن معنا نمایشنامه نویس نمي دانم.اگر اکنون این 
را نمي پرسیدید، هیچ وقت به آن فکر نمي کردم که آیا چیزي که اجرا 
کردم، همان بود که نوشته بودم؟ نمي دانم که مي توانست بهتر یا بدتر 
شود یا اینکه یک کارگردان دیگر مي توانست کار بهتري روي این متن 
انجام دهد. اما با وجود اینکه سالن نیز خیلي مناسب این کار نبود، آن 
شاعرانه اي که من در رابطه مادر و جنین مي دیدم، اجرا شد. در نهایت 

از مجموع کار به خصوص از کار بازیگرانم راضي هستم.

 مي گویید كه اجرا براي تان مهم تر از متن است. پس 
چطور شد رفتید سراغ »مجلس ضربت زدن« و متن آقاي 
بیضایي كه این قدر روي واو به واو واژگان حساس است؟

آقاي بیضایي یک بار نمایش»مجلس ضربت زدن« را تمرین کرده بود 
ولي شرایط آن روز ایران در واقع براي پذیرش اجراي آقاي بیضایي 
مناسب نبود. ایشان حدود چهار ماه در طبقه هفتم تالار وحدت روي 

این متن کار کردند.
درست به دلیل حساسیت بیضایي به متن هایش،  کارهایش را عاشقانه 
دوست دارم و علاقه مندم که تمامي کارهایش را روي صحنه ببرم. 
این نمایشنامه ها در اجرا، تازه خودشان را نشان مي دهند. علاوه بر 
ارزش هاي ادبي فراواني که دارند، هنگام اجرا این امکان را به مخاطب 
مي دهند که چندگانگي آن اثر را پذیرا شوند. بنابراین فکر مي کنم که 
چقدر خوب مي شود آثار بیضایي روي زمین نمانند. من یک کارگردان 
آثار  و  بیایند  خوب  کارگردان هاي  اي کاش  هستم.  متوسط  بسیار 
بیضایي را اجرا کنند؛ حتي قسمت هاي سفید نمایشنامه هاي بیضایي 
با شما حرف مي زند. به شما دستورالعمل مي دهد که چه کار کنید، به 
چه سمتي بروید و چطور حرکت کنید. بیضایي مثل چخوف خیلي کم 
توضیح صحنه مي نویسد. در حقیقت بسیار محدود و کم مي نویسد. 
اما در همان محدودیت و توضیحات کم، جهان خودش را براي ما 
آشکار مي کند. من آرزو دارم که یکي دوتا از کارهاي آقاي بیضایي را 
روي صحنه ببرم. از نمایشنامه ها، اجراي نمایشنامه »خاطرات هنرپیشه 
نقش دوم« جزو آرزوهاي من است و از فیلمنامه ها، دوست دارم »روز 

واقعه« و »آینه هاي روبه رو« را اجرا کنم.
  گویا آقاي بیضایي در ابتدا به اجراي»مجلس ضربت 

زدن« تمایل نداشتند. چطور راضي شدند؟
تمایل داشتند ولي یک شرط بسیار مهم و اساسي گذاشتند و آن اینکه 
هیچ بخشي از این نمایش حذف و کوتاه نشود؛ به خصوص مسائلي 
که در قسمت معاصر داستان اتفاق مي افتاد. شرط بزرگ من با مرکز 
هنرهاي نمایشي نیز همین بود که من اجازه ندارم بر اساس دستور 
آقاي بیضایي، حتي کوچک ترین تغییري در نمایش انجام دهم و ما 
نیز خوشبختانه در سي وچند شبي که این نمایش را اجرا کردیم، به 
درخواست آقاي بیضایي احترام گذاشتیم و اگر غیر از این بود، من این 
نمایش را اجرا نمي کردم. حتي اگر یک جمله یا نقطه را مي خواستند 
از متن اصلي کم کنند، من انصراف مي دادم. خوشبختانه این اتفاق 
افتاد و نمایش اجرا شد. کیهان همیشه مي نویسد. البته این بار در واقع 
حرف بدي نزد؛ اعلام کرد که رحمانیان و بیضایي هر دو بي سوادند 
که ما نیز حاضریم این حرف را بپذیریم به شرطي که دیگر کاري به 

کارمان نداشته باشند.
از علایق تان واردكردن سینما در    گفته اید كه یکي 

تئاتر است. این علاقه از كجا مي آید؟
به دلیل اینکه هر دو از یک خاستگاه آمده اند. سینما به ظاهر هنر 
جدیدي به نظر مي رسد اما به هر حال خاستگاه تئاتري خودش را 
همواره حفظ کرده است. سینما از دل تئاتر مي آید. از شیوه روایت گري 
گرفته تا امکانات اپتیکالي که به سینما اضافه شد و در تئاتر به ظاهر 
نبود ولي در واقع در تئاتر وجود دارد. به خصوص در تئاتر آییني، ما تمام 
شگردهایي که در سینما مي بینیم، در این نوع از تئاتر موجود است. 
شبیه خواني چیزهاي زیادي به سینما داده است و همچنین سیاه بازي 
نیز این گونه بوده است. بنابراین بازهم مي گویم که من چیزي را 
شروع نکردم. من تجربیاتي که دیگران در سال هاي گذشته - چه 
ایراني و چه خارجي- داشتند، کنار یکدیگر قرار دادم و به امکاني 

براي تئاتر رسیدم.
 كمي از كار دور شویم. چه چیزي شما را دل زده كرد 

كه از كشور رفتید؟
دل زده نشده بودم بلکه بیکار شده بودم. از صبح که بیدار مي شدیم، 
مي دیدیم کاري نداریم که انجام دهیم. نه مي توانستم تئاتر کار کنم، نه 
مي توانستم تدریس کنم، هیچ هیچ. شرایطي به وجود آمد که ما مجبور 
به رفتن شدیم. اما آنجا نیز کلاس ها را از صفر شروع کردیم. نمي دانم 
که تا به حال تجربه مهاجرت داشتید یا نه؟ حتي از شهري به شهر 
دیگر رفتن نیز سخت است چه برسد به از کشوري به کشور دیگر 
مهاجرت کردن. من اولین کاري که کردم این بود که کلاس هایم 
را برگزار کردم و شاگرد پرورش دادم. با همان شاگردان، نمایش کار 
کردم و فیلم ساختم. چون امکان فیلمسازي در آنجا آسان است و 
مجوز نمي خواهد. مجوز فقط براي زماني است که راه بندان ایجاد کني 
یا مسائلي از این قبیل. در غیر این صورت براي ساختن فیلم به هیچ 

مجوزي نیاز نداري.
 هزینه ساخت فیلم تان را چطور تهیه كردید؟

وام بانکي گرفتیم و به سرعت نیز این وام را به ما دادند. به هر حال 

آنجا بیکار نبودم و سعي کردم دوباره از صفر شروع کنم. همین فردا نیز 
مجبور شوم، دوباره از صفر شروع مي کنم.

 چه شد كه به این نقطه رسیدید كه برگردید؟
دیگر  دادند که  به من خبر  روحاني،  آقاي  انتخاب  از  بعد  سال 92 
ممنوع الکار نیستم. از آن مهم تر مهتاب ممنوع الکار نبود و ما توانستیم 
شهریور 92 نمایش »ترانه هاي قدیمي« را روي صحنه ببریم. سپس 
امکان فیلمسازي براي من و امکان بازیگري براي مهتاب به وجود آمد. 
دوباره کلاس ها را برگزار کردیم ولي این بار نه در دانشگاه ها و نه در 
موسسه هاي خصوصي بلکه خودمان به طور شخصي کلاس برگزار 
کردیم. واقعیت این است که اگر دولت آقاي روحاني روي کار نمي آمد، 

من همچنان ممنوع الکار بودم و برنمي گشتم.
 كمي در مورد »سینما نیمکت« حرف بزنیم. اینکه این 
ناراحت  را  شما  نشد،  پذیرفته  فجر  جشنواره  در  فیلم 

نکرد؟
چرا ناراحت شدم، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر عواملي که کار 
خودشان را به بهترین وجه انجام  داده بودند. من از هر فرصتي و 
تریبوني استفاده یا سوء استفاده مي کنم تا این نکته را در مورد دولت 
آقاي روحاني که فضاي فرهنگي خوبي را راه اندازي کرد، بگویم که 
در این دولت حتي یک نمایش نیز در این دوره چهارساله توقیف نشد. 
دو  یکي  نمایشي مشکلي  براي  است  ممکن 
روزه ایجاد شده باشد که آن نیز با گفت وگو حل 
شده است اما هیچ نمایشي توقیف نشد. بنابراین 
من در تئاتر به دولت آقاي روحاني و مدیران 
آقاي روحاني نمره قبولي مي دهم اما در سینما 
مثال  عنوان  به  بدهم.  نمي توانم  را  نمره  این 
کیانوش عیاري را از سینما به دلایل مختلف 
حذف کرده اند. این براي یک دولت فرهنگي 
که رییس جمهورش دکتري فرهنگي دارد و نه 

دکتري سیاسي، کارنامه قابل قبولي نیست.
توضیح  كلاس هاي تان  به  راجع   

مي دهید؟
برگزار مي کردم،  آزاد  دانشگاه  در  که  کلاسي 
کلاس کارگرداني بود که مجبور بودم تعطیلش 
کنم؛ چون بچه ها پیش زمینه کارگرداني نداشتند 
بدهم.  یاد  آن ها  به  چیزي  نمي توانم  دیدم  و 
کارگرداني نیاز به طي مراحلي دارد. غیر از آن، کلاس هاي دیگرم 
برقرار است. کلاس نمایشنامه نویسي و بازیگري دارم و کلاس هایي 
نیز در خارج از کشور برگزار مي کنم. برگزاري کلاس اتفاق خوبي است 
چون وقتي شما کلاس دارید، مجبورید که اطلاعات خود را بروز و 
مطالعه کنید. به خصوص در کلاس نمایشنامه نویسي این گونه است . 
شما هملت یا سایر آثار شکسپیر را یک بار مي خوانید و تمام مي شود 
ولي وقتي سر کلاس هستید، نیاز دارید که این آثار را دوباره بخوانید؛ 
 چرا که باید از هر کدام از این ها در جاي خودش مثال درستي بیاورید. 

به همین دلیل است که مي گویم این موضوع توفیق اجباري است.
 چون باعث مي شود دوباره سراغ نمایشنامه نویسان 
قدیمي تر بروید و نمایشنامه نویسان جدیدتر -چه ایراني 

و چه خارجي- را كشف و راجع به آن ها اظهارنظر كنید.
زمستان سال گذشته با بچه هایي که سه ترم کلاس بازیگري را با من 
گذرانده بودند، نمایش »سلفي« را اجرا کردم. جذابیتش براي خودم این 
بود که بچه ها از نقطه صفر شروع کرده بودند. تماشاگر نیز این نمایش 
را با بازي این بچه ها مي بیند و خیلي غر نمي زند و تحمل مي کند. 
در  مي افتد؛چه  کلاس ها  زمینه  در  که  است  خوبي  اتفاقات  این ها 
کلاس هاي مهتاب نصیرپور و چه در کلاس هاي من. یکي از بهترین 
ساعات زندگي مان همین ساعاتي است که با نسل جوان مي گذرانیم.

 شما در كلاس هاي تان با نسلي مواجه مي شوید كه 
نسل بعد از نسل شماست و فکر و آرمان متفاوتي با شما 

دارد. این نسل را چگونه مي بینید؟
آرمان خوب است ولي با آرمان گرایي کسي نمایشنامه نویس نمي شود. 
باید بخوانند. بچه هاي این نسل، شعر، رمان، ادبیات، داستان کوتاه، 
تاریخ و جغرافیا کم مي خوانند. نمایشنامه نویسي، یک جهان پیچیده و 
عجیب و غریب است. وقتي راجع به یک آدمي در کوبا مي نویسي، باید 

تاریخ یا گذشته اش را بداني و بتواني در مورد آینده اش صحبت کني.
بداني.  را  مي خورند  که  غذاهایي  و  ملي  سرود  پرچم،  پول،  واحد 
را  مي کنند  زندگي  آن  در  که  خیاباني  و  دفاعي شان  سازوکارهاي 
بشناسي. براي نوشتن نیاز دارید که بخوانید. این نسل ممکن است 
نمایشنامه نویس  کسي  آرمان،  با  اما  باشد  متفاوت  آرمان هاي شان 

نمي شود. آدم با نوشتن زیاد و خواندن مي تواند خوب بنویسد.
مانمایشنامه نویساني داریم که نمایشنامه نویسي نخوانده اند؛ مانند محمد 
یعقوبي که حقوق خوانده یا حمید امجد که سینما خوانده و یکي از 
بهترین نمایشنامه نویسان ایران است. دکتر ساعدي، پزشکي خوانده 
بودند و آقاي بیضایي که هیچ تخصصي نداشتند یعني دیپلم دارند، 
آن شاهکارها را خلق مي کنند. آقاي رادي معلمي خواندند و معلم 
بودند. این ها هیچ کدام نمایشنامه نویسي نخواندند. در واقع به صورت 
آکادمیک نخواندند ولي با خواندن نمایشنامه، نمایشنامه نویس شدند. 

نه معلمي داشتند و نه استادي. خودشان این جهان را کشف کردند.
بنابراین پیشنهاد من به بچه هایي که مي آیند سر این کلاس ها این 
اساس  این  بر  و  ببینید  فیلم  و  تئاتر  بخوانید.  نمایشنامه  که  است 
حرکت کنید. شما وقتي تئاتر مي بینید به ساختارهاي دراماتیک آن 
اثر و کلماتي که روي کاغذ بودند و حالا فعل شدند، فکر مي کنید. اما 
پیش نیاز تمام این ها نمایشنامه است. بچه ها متاسفانه کم خوانده اند 
اما من امیدوارم که اتفاقات خوبي بیفتد و بچه ها بیشتر بخوانند. این 
نسل به خودش امیدوار است و از آن ها نمایشنامه نویسان خوبي نیز 
معرفي شده است. این نسل خودشان دارند حرف اصلي را مي زنند. 
آن قدر خوب هستند که تماشاگران و مخاطبین خودشان را دارند و 
نمایش هاي شان روي صحنه مي رود. همیشه که نمي توانیم روي 

ارزش هاي قبل بمانیم.
زباني که این نسل مي نویسد، ممکن است با زباني که بیضایي و 
زبان  آن  مي گویند  خیلي ها  باشد.  داشته  فرق  مي نویسند،  چرمشیر 
پس  ندارد؛  را  نوشته ها  آن  قوام  جدید  نسل  زبان  و  است  ریشه  دار 

نمایشنامه هاي غني اي نیستند.
چرا آن زبان باید رعایت شود؟ هر کس حق دارد آن گونه که دوست 
دارد بنویسد. مگر همه باید شبیه بیضایي بنویسند. بیضایي یک نمونه 
او تقلید کند،  از  نفر است. هر کس بخواهد  اکبر رادي یک  است. 
مي شود مقلد رادي. محمد یعقوبي شکل و شمایل نوشتنش، مدل 
دیگري است و زبان تهران معاصر را در قشر متوسط امتحان مي کند؛ 
درست مانند کاري که اصغر فرهادي در سینما مي کند. بنابراین او زبان 
خودش را دارد و آدم هاي خودش را مي نویسد. چرا ما باید از محمد 
یعقوبي بخواهیم مثل بیضایي بنویسد؟ به نظرم این ها مهم نیست. هر 
کس هر جور که بلد است، باید بنویسد. ولي باید خوب بنویسد. موضوع 
این است. نمایشنامه باید ساختار داشته باشد و لحظه هایي را بیافریند 
که در کارهاي دیگران دیده نشده است. قرار نیست نسلي که مي آید و 
نسل هاي بعدتر از این نسل، مانند یکدیگر بنویسند. قرار است هر کس 

ترجمان روزگار خودش باشد.
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